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What seems to be the trouble?  مشکل چیه؟  
Loose (adj.)  لق شده، شلُ شده  
Filling  پرکردگی داخل دندان  
Cavity حُفره، کرم خوردگی دندان، کاواك  
Decay (n.)  پوسیدگی دندان، کرم خوردگی  
Decay (v.)  پوسیدن  
Take care of  رسیدگی کردن، مراقبت کردن  
That ought to be taken 
care of today. 

  امروز باید به آن رسیدگی شود. 

Novocain   درد ضد  داروي  تجاري  نام  نووکائین،  (داروسازي) 
 (Procaine)پروکائین 

Nerve  (کالبدشکافی) عصب  
Effect (n.) اثر، تأثیر  
Take effect (دارو) قانون(، اجرایی شدن  اثر کردن (  
Numb ِکرختبی حس، سر ،  
Drilling مته کاري، سوراخ کاري  
Dread  هراس داشتن، دلهره داشتن  
Nervous  دلواپس، ناراحت، نگران 

There is nothing to be 
nervous about. 

نباش. هیچی نیست.   نگران هیچ چیز 
 جاي هیچ نگرانی نیست. 

Harden (v.)  سفت شدن، سخت شدن  
Chew جویدن  
Firm محکم، سخت 

Firmly بطور محکم  
Get set نصب کردن، کار گذاشتن، قرار دادن، قرار گرفتن  
Anesthetic هوشی حسی، داروي بیداروي بی  
Gum  لثه  
Pretty ًنسبتاً، تقریبا  
Rather ًنسبتاً، تقریبا  
Effective (adj)  مؤثر، اثربخش  
Take effect  (قانون) اثر کردن، تأثیر گذاشتن، اجرایی شدن  
When does this law take 
effect? 

  شود؟ این قانون کیِ عملی می 

That wasn’t so bad. ش! عبارتی است که پس از پایان یافتن یک  آخی
کار   به  نامطبوع  شرایط  یا  و  سخت  مرحله 

  رود. می
Dental (adj)   دندانی، صفت کلمهtooth  
I want to get a tooth filled. کنم.خواهم یک دندان پر می  
Courtesy  ادب، نزاکت، آداب و رسوم  
An extended period of time  یک دوران طولانی  
Concerning  درباره  
Armed Services  نیروهاي مسلح، یگانهاي مسلح  
Practice (v)  انجام دادن  
Procedure  رویه، روند، رویه، شیوه، دستورالعمل  
Practice (n)  عمل، فعل، کار  
Attitude رویکرد، طرز فکر، نگرش، طرز برخورد 

Toward  ِنسبت به، در قبال  
As  مانند، همانند  
Possess  داشتن، دارا بودن، برخوردار بودن  
Privilege  منديمزیت، امتیاز، بهره  
Dependent upon  وابسته به  
Seniority ارشدیّت، سطح سازمانی، پرسابقگی  
Subordinate  زیردست، پایین دست، مادون، تابع  
Subordinate 
officer 

براي    اصطلاحی است که در ارتش ایالات متحده براي
وظیفه   افسر  از   Non-commissioned)بالاتر 

Officer)   پایین دائم  و  افسر  از  تر 
(Commissioned Officer) رود.به کار می  

Enlist براي خدمت نظام ثبت نام کردن  
Enlisted man  سرباز وظیفه، افسر وظیفه  
Exhibit نشان دادن، عرضه داشتن، برُوز دادن  
Unfailing  دریغ، راسِخپایدار، استوار، بی  
Respect احترام  
Authority اختیار، قدرت، اقتدار  
Of  ِداراي  
Rank درجه نظامی  
Authority of rank (ارتش) مقام داراي درجه، درجه دار  
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Abuse سوء استفاده کردن، بدرفتاري کردن، اجحاف کردن  
Regulation  مقررات  
Act عمل کردن، فعالیت کردن، کار کردن  
Accordingly طبق آن، مطابق با آن، متناسب با آن  
Disciplined  با انضباط، منضبط  
Obedience  فرمانبرداري، فرمانبري، اطاعت  
Combine  ،آمیختن، توأم نمودنترکیب کردن  
Combined with  توأم با، همراه با  
Loyalty  وفاداري، صداقت، اخلاص  
Company همراهی، همنشینی، معیّت 

Parade رژه رفتن، سان دادن  
Reception  پذیرایی، مهمانی، ضیافت  
Gather  دور هم جمع شدن  
Gathering (n.) گردهمایی، نشست، تجمّع 

Depart  ،عزیمت کردن، ترك کردنرفتن  
Imperative اجباري، ضروري، امري  
Precede   مقدم بودن، جلوتر واقع شدن، پیشتر بودن، قبل از چیز

  ) follow(متضاد  دیگري ذکر کردن
Preceding (adj)  قبلی، پیشین 

Follow   به دنبال آمدن، دنبال کردن، بعد از چیزي یا کسی آمدن
  ) precede(متضاد 

Following (adj)  بعدي، پسین  
Authority of senior rank مقام داراي درجه بالاتر، درجه دار ارشد  
Recognize  ارج نهادن، تشخیص دادن  
Regarding (prep) درباره  
Noncommissioned officer  وظیفه افسر  
Club  کلوپ، باشگاه، کانون  
Area زمینه  
Advisable شایسته، صلاح، مصلحت، عاقلانه، مقتضی  
It is advisable to mention that …  ... شایان ذکر است که  
Excessive اضافی، بیش از اندازه، گزاف، مفرط  
Indebted (adj)  مدیون، بدهکار، ممنون  
Indebtedness  وامداري، بدهکاري، منت  

Prompt (adj.)  بی درنگ، فوري  
Promptly (adv)  درنگ، بدون اتلاف زمان بطور بی  
Obligation  الزام، تعهد، وظیفه، منت، دیِن، بدهی  
Financial obligation بدهی مالی، تعهد مالی 

Standing  وضعیت، موقعیت، شرایط  
Must (n.)  ضروري باید، چیز واجب، امر  
Code سنت، عرف، راه و رسم  
Originate آغاز شدن، ابداع شدن، سرچشمه گرفتن  
Basically  ًاساساً، اصولا  
Duty  وظیفه  
Honor پاکدامنی درستی، درستکاري، شرافت ،  
Word حرف، حکم، دستور، فرمان، قول  
Truth راستی، حقیقت، واقعیت، درستی  
Cheat  دادن، گول زدنتقلب کردن، فریب  
Violation [قانون] نقض، تخطی، تخلف، شکستن  
Punish  تنبیه کردن، کیفر دادن  
Punishable  قابل تنبیه، قابل کیفر  
Uniform متحدالشکل، یکپارچه، هم شکل  
Justice  طرفی عدالت، عدل، انصاف، بی  
Uniform Code of Military Justice قانون یکپارچه عدالت نظامی  
Requirement  الزام، امر واجب  
Present نشان دادن، عرضه کردن، ارایه کردن  
Appearance ظاهر  
Associate  معاشرت کردن، همنشینی کردن  
Occasion موقعیت، مناسبت  
Participation شرکت کردن، حضور، مشارکت  
Recreation (n) تفریح  
Recreational (adj) تفریحی  
Function  رسمی، مراسم، جشن، ضیافتمجلس  
Go separate ways مسیر را از هم جدا کردن  
Salute سلام نظامی  
Expression بیان، به زبان آوردن، ابراز  
Expression of courtesy احترام  ز ادب و  ابرا  
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Compliment  اداي احترام، تکریم، تحسین، تعریف و ستایش  
Complement  کنندهمکمل، متمم، تکمیل 

Pay compliment  تعریف کردن، ستایش کردن، مداهنه نمودن  
Observe رعایت کردن  
Allied  متحد، هم پیمان، متفق  
Respect  عزّت و احترام، ارج، گرامیداشت  
In respect to  در احترام به 

With respect to  ِدر خصوص  
Without respect to  بدون در نظر گرفتن  
Render دادن انجام دادن، ایفا کردن، اجرا کردن ،  
Flag  پرچم  
Lower  پایین کشیدن  
Retreat   عقب نشینی کردن، مراسم پایین کشیدن پرچم در پادگانها

  در هنگام غروب 
Stand at attention  به حالت خبردار ایستادن  
Still  ثابت و بی حرکت، ساکت و آرام  
Pass by  عبور کردن، گذشتن  
Anthem سرود  
National anthem  سرود ملی  
Serve as  عمل کردن به عنوان  
Recognition سپاسگزاري، قدردانی  
Act of recognition عمل قدردانی  
Indication  علامت، نشانه، گواه، دلالت  
Consider در نظر گرفتن  
Sign  علامت، نشانه  
Servility نوکري، چاکري، بله قربان گویی  
Desire  خواستن، طلب کردن، میل [شدید] داشتن  
Maintain حفظ کردن، نگهداري کردن  
Atmosphere  جَوّ، محیط، حالت محیط  
A friendly atmosphere  محیطی دوستانه  
Proceed  پیش رفتن، ادامه دادن  
Organized  سازمان یافته، بسامان، مرتب  
Orderly  مرتب و منظم، بسامان، آراسته  

Manner  روش، طرز، روال  
Concept مفهوم، اندیشه کلی، فرایافت 

In unison  هم نوا، بطور همنوا، هم صدا  
Equivalent هم معنی، مترادف  
Alternate دیگر، گزینه دیگر  
Compulsory  اجباري، بایسته، قهري  
Inferior (adj) دون، پَست، پایین، زیر  
Inferiority (n)  ،پایگی، زیردستیحقارت، دون پستی  
Blow one’s top  از کوره در رفتن، به شدت عصبانی شدن  
Easy does it!  !مواظب باش! یواش! ملایم! آهسته  
Gently با ملایمت، به نرمی، آهسته، با ملاحظه  
Snap  بشکن، با انگشت صدا در آوردن  
Snap up  عجله کردن، به خود جنبیدن  
Snappy  درنگسریع، فرِز، بدون معطلی، بیتند و  
Please make it snappy.  کنم زود باش. لطفاً بجنب، خواهش می  
What do you know about that! دونی که چی شده!می  
Get wing به درجه خلبانی رسیدن، خلبان شدن  
He is getting his wings 
next week. 

خلبانی  شه. (به درجه  هفته آینده خلبان می
  رسه)می

Once in a while  گاهگاهی، بعضی وقتها  
(Every) now and then  گاهگاهی، بعضی وقتها  
Parachute چتر نجات  
Up to  وابسته به، بسته به  
All of a sudden  ناگهان، بطور ناگهان  
Dim  تار، کم نور، تاریک  
Dimmer تر، کم نور ترتاریک  
Go out  (لامپ، برق رفتن) خاموش شدن  
More or less  کم و بیش 

Peculiar ویژه، خاص  
Set an example  الگوي دیگران بودن، سرمشق بودن 

Bang-up (عامیانه) خوب، عالی  
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